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چکیده
ترین تأسیس حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران در اعمال مستقیم و غیرمستـقـیـم قـدرت ولایت فقیه به عنوان مهم

گـانـه و های آن، نظارت عالی بر کلیه ارکان نظام و از جمله قـوای سـهترین کارویژهسیاسی نقش بسیار مهمی دارد. اصلی
از نـیـزشود. تفکیک قـواکننده روابط و حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مختلف انجام میکننده و تنظیمهماهنگ

سوال ایـن . حکومتى جمهوری اسلامی ایران استشده در سازماندهى کلان نظامسازى شده و پیادهجمله مفاهیم پذیرفته
است که نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگـونـه اسـت و 

گانه و گردد؟ تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی است که قوای سهمناسبات میان آنها به چه شکلی تعریف می
های خاص خود اعمال قدرت نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکـه دیگر نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی

تنها شیوه مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیـک قـوا 
رو، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیه بسیار گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خـدمـت او بـرای تقدم دارد. از این

اداره بهتر حکومت است.
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مقدمه
هـای ها، مـوجـودیـتضوابط حاکم بر زندگی جمعی انسان

های علمی انـجـام شـده، سیاسی در طول تاریخ و بررسی
نشان از ضرورت تشکیل حکومت در اشکال گـونـاگـون آن 

). 183:  1393؛ پـرویـن،4:  1383داشته است (کاتـوزیـان،
حکومت در گذر زمان و پهنه جغرافیا، تحولات مختـلـف و 
دوران متعددی را پشت سر گذاشته و اندیشمندان زیـادی 
در زمینه دولت، جامعه و حـکـومـت بـه اظـهـارنـظـر و 

: 1383اند (عمید زنـجـانـی(ب)،پردازی اقدام نمودهتئوری
)، اگرچه اغلب آنان با یکسونگری و صرفـاً از مـنـظـر 235

مادیات به موضوع پرداخته و تشکیل حکومت از دیـدگـاه 
اند. های خود قرار ندادهانبیاء الهی را مورد بررسی

ها از منظر تاریـخ تـحـولات حـقـوق سیر تکاملی حکومت
اساسی، اندیشه و فلسفه سیاسی، امروزه ما را با چـنـدیـن 

توان آنهـا را های غالب مواجه نموده که میقسم از حکومت
به چهار عنوان کلی حکومت فرد بر مردم، حکومت اقلیت بر 

و حکومت دینی (الهـی)1حکومت اکثریت بر مردم،اکثریت
؛ 87-88:  1382تقسیم نمود. (طـبـاطـبـائـی مـوتـمـنـی،

هـا نـیـز دارای ) هر یک از این حکومـت19: 1378دوبنوا،
هـا با مقایسه انواع حکومتباشند. های خاص خود میویژگی

گـردد کـه های هر کدام از آنها مشخص مـیو بیان ویژگی
هـا حکومت دینی از حداکثر امتیـازات دیـگـر حـکـومـت

برخوردار بوده و از نقایص آنها به دور است. از ایـن جـهـت 

حکومت دینی «است که حکومت مطلوب و موردنظر اسلام 
).16: 1368(طاهری،دانسته شده است»و ولائی

ها بدون اندیشه حاکمیت، به مـثـابـه از آنجایی که حکومت
ها، شدند؛ لذا هر کدام از حکومتروح محسوب میاندامی بی

ای قـرار داده و حـق مبنای مشروعیت خود را بر پـایـه
: 1381نمـودنـد (ایـزدی،حکمرانی خود را بدان مستند می

). علیرغم تمامی تکثرات و تـنـوع در 25:  1385؛ تقوی،17
ها، دو دیدگاه در این مورد غالـب مبنای مشروعیت حکومت

گردیده به نحوی که امروزه هر کـدام داعـیـه تـعـالـی و 
نمایند. یکی از آنها کـه رستگاری و خوشبختی انسان را می

گـردد، ها در این مورد محسـوب مـیترین دیدگاهاز دیرینه
مشروعیت الهی قدرت است که برای حاکمـیـت، مـنـشـاء 

داند. در ها را از آن کوتاه میخدایی قائل شده و دست انسان
نظرانی نیز هستند کـه مـنـشـاء مقابل این دیدگاه، صاحب

دانند و قانون را حاکمیت را مردم و خواست و اراده آنان می
نیز مظهر اراده اکثریت تلقی نموده که جامعه براساس آن و 

گردد. اگرچه تـعـاریـف نیز مشارکت سیاسی مردم، اداره می
ترین این مختلفی از مفهوم حاکمیت ارائه شده، لکن مناسب

ای دانست که بـر کشـور و توان قدرت عالیهتعاریف را می
مردم آن برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که هـمـگـان در 

کنند و کشورهای دیگر نـیـز داخل کشور از آن اطاعت می
دهند. آنرا به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می

همچنین، در تعامل میان حاکمیت و حکومت باید عـنـوان 
نمود که هر حاکمیتی برای اعمال قدرت خویش، نـیـاز بـه 
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دات و رسـوم های مذهبی و کلیسایی، عاای از سنتشود. دموکراسی در غرب، میراث تاریخ گذشته آن و  مجموعهاز این نوع حکومت به دموکراسی نیز تعبیر می1
سـط خـود های نو، مدرنیزم ناشی از انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی است. مبنای دموکراسی را اختصاص حاکمیت به ملت و بکارگیری آن تـوفرهنگی، اندیشه

مـوضـوع گـردد. در پرسی و گاه به صورت غیرمستقیم مانند پارلمان، اعـمـال مـیاند که گاه به صورت مستقیم مانند همهمردم بنابر مصلحت عمومی دانسته
اند. دموکراسی مباحث زیادی تاکنون مطرح شده، منافعی از آن را ذکر و انتقاداتی نیز بر آن وارد نموده



حکومت دارد و هر حکومتی بدون حاکمیت، مـحـکـوم بـه 
نابودی و فنا است. بنابراین، حکومتی که حـاکـمـیـت آن 

تری داشته باشد، مسلماً مـانـدگـاری و ثـبـات منشاء قوی
بیشتری نیز خواهد داشت که این امر در دین اسـلام کـه 

های وحی الهی و دارای خصائص حقانـیـت، مبتنی بر آموزه
باشد، کاملاً مشهود و شمولی و جاودانگی میجامعیت، جهان

؛ یوسـف، 3؛ مائده، 9؛ صف، 28؛ فتح، 33آشکار است (توبه،
؛ 30؛ روم، 52؛ ابراهیم، 31؛ مدثر، 27؛ تکویر، 104و 40

). در این میان، فقه شیعه نظامی حکومتی مبتـنـی 36توبه، 
بر ولایت فقیه را معرفی نموده است که نسبـت بـا سـایـر 

ها و ابعـاد ها و حتی سایر فرق اسلامی دارای ویژگیحکومت
های خاصی در مسائل کشورداری اسـت. در ایـن و دیدگاه

تحقیق به این سوالات پاسخ خواهیم داد که نقـش ولایـت 
فقیه چیست؟ و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایـران 
چگونه است؟ و ارتباط آن با تفکیک قوا و در تـعـامـل بـا 
تفکیک قوا به چه شکل است؟ به عبارت دیگـر، نـقـش و 
جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قـوا در حـقـوق 
اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ و منـاسـبـات 

گردد؟ میان آنها به چه شکلی تعریف می
توان مفروض داشت اینکه ولایت فقیه بـه عـنـوان آنچه می

ترین نهاد نظام جمهوری اسـلامـی ایـران ترین و اصلیمهم
مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیرمستقیم قدرت 

تریـن رسد اصلیسیاسی نقش بسیار مهمی دارد. به نظر می
های ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران، نظـارت کارویژه

گـانـه و عالیه آن بر کلیه ارکان نظام و از جمله قوای سـه
کننده روابط و حل اختـلاف مـیـان کننده، تنظیمهماهنگ

شود. در فرضی دیگـر، آنهاست که به طرق مختلف انجام می
شـده و از جمله مفاهیم پـذیـرفـتـهاگرچه که تفکیک قوا

حـکـومـتـى شده در سازماندهى کلان نـظـامسازى پیاده
گردد، لکن بـه نـظـر جمهوری اسلامی ایران محسوب می

رسد که تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکـی می
گانه و دیگر شده و قوای سهاست که از جهت قانونی پذیرفته

های خاص خود عمل نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی
نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیـوه 

مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. 

تشکیل حکومت از دیدگاه اسلام شیعی   
از منظر اسلام به عنوان آخرین دینی که برای تأمین اهداف 

ها به جهانیان عـرضـه شـده حیات دنیوی و اخروی انسان
است و قرآن کریم نیز تشکیل حکومت ضرورت تام داشـتـه
که این امر از اهمیت و حساسیت زیادی نـیـز بـرخـوردار 

نظران علاوه همچنین، دلایل دیگری (در بیان صاحب1است.
بر قرآن کریم، از احادیث و روایات و نیز عقل (سیره عقـلاء) 
به عنوان ادله تشکیل حکومت از دیدگاه اسلام یـاد شـده 

از سوی اولیای شرعـی و نیز برای اثبات این موضوعاست)
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عـامـه) ب) آیـات توان به دو دسته تقسیم نمود: الف) آیات مربوط به عموم پیامبران (نبوت اصولاً آیات مربوط به نبوت که با بحث حکومت ارتباط دارند را می1
سوره نساء که فلسفه نبوت را حـکـم و داوری 105سوره بقره و آیه 213توان به آیه های خاص). از نمونه آیات دسته اول میمربوط به برخی از پیامبران (نبوت

سوره حدید در خصوص اقامه قسط و عدل در جامعه بشری به عنوان یکی از اهداف نبوت و بعثت انبـیـاء (ع) اشـاره 25در اختلافات به شمار آورده است و آیه 
سـوره بـقـره در خصـوص 251الی 246سوره بقره در مورد حکومت حضرت ابراهیم (ع) و آیات 258سوره نساء و 54نمود. از دسته دوم نیز بایستی به آیات 

سـوره یـوسـف 56سوره نمل و آیه 34سوره صاد و آیه 26و 20سوره مائده در مورد فرمانروایی پیامبران بنی اسرائیل و نیز آیات 20فرمانروایی طالوت و آیه 
اشاره نمود. همچنین، آیات متعددی نیز به تخصیص منصب حکومت به حضرت محمد (ص) اشاره دارند.



شـیـخ نظران مخـتـلـف ارائـه گـردیـده اسـت (صاحب
). 18: 1384زاده،؛ قاضی24: 1378،الاسلامی

چنانچه سیر تاریخی تکامل دین اسلام را به دو دوره زمانـی 
و دوران شامل دوران حیات و حکومت پیامبر اکـرم (ص)

پس از ایشان تقسیم نمائیم؛ ضرورت حکومت پس از پیامبر 
یابد. اگرچه اختـلافـات در مـورد ای می(ص) اهمیت ویژه

منشاء حکومت میان دو گروه از مسلمانان که شیعه و سنـی 
اند، با رحلت رسول اکرم (ص) آغاز گردید، لکـن نامیده شده

این موضوع از اهمیت تشکیل حکومت و ضرورت آن نکاسته 
است. از دیدگاه شیعیان، حق تشکیل حـکـومـت و اداره 
جامعه مسلمین، انحصار در امام علی (ع) و فرزندان ذکورش 
دارد؛ گرچه این حق در طول زندگی آنها، تحقـق عـمـلـی 
چندانی نیافت و توسط خلفای جور پایمال گـردیـد لـکـن 

کم و کاست بـه امـام های امامت و ولایت، بیمیراث گرانب
-68:  1380دوازدهم شیعیان رسید (کریمی زنجانی اصـل،

50.(

حکومت و ولایت فقیه در عصر غیبت
با شروع دوران غیبت صغری و سپس غیبت کبری ایشـان، 
اداره امور جامعه شیعیان و برپایی حکومت اسلامی با توجـه 

الشرایـط های ارائه شده، به فقیهان جامعبه مستندات و ادله
؛ 25-27:  1371(موسوی خمینـی(ب)،واگذار گردیده است

»عصر غیـبـت«). در عصری که به 407ق: 1409منتظری،

شهرت یافته، علماء و دانشمندان شیعه، اصل ولایت داشتـن 
فقیه در امور دین و دنیای مردم در این عصر را قبول داشته 

انـد به نحوی که برخی بر آن ادعای اجمـاع نـیـز نـمـوده
؛ حسـیـنـى 21تـا: ؛ حسینى عاملى، بی1:  1377(معرفت،
). در این خصـوص و در مـنـشـاء 563ق: 1418مراغى،

مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت، بین علماء و فقهای 
امامیه سه دیدگاه مطرح شده که دو دیدگاه ولایت انتصابـی 

و ولایت انتخابی از شهرت زیادی برخوردار شده است. 
دیدگاه ولایت انتصابی، فقیه را منصوب شارع برای حکومـت 

داند و معتقد است که ولایت، یک مـقـام در عصر غیبت می
الهی است و مردم در جعل و نصب ولی، نـقـشـی نـدارنـد. 
تعیین شارع نیز به دو شکل تنصیص و تـوصـیـف صـورت 

گیرد. ولایت فقیه نیز که در سلسله طولی متصل به امام می
گردد، در عصـر معصوم (ع) و پیامبر(ص) و نهایتاً خداوند می

غیبت به صورت توصیفی است و در این خصوص افزون بـر 
ادله نقلی و عقلی بسیار، به قاعده لطف و اجماع نیز استنـاد 

؛ 178:  1362؛ نجفـی،810ق: 1410شده است (شیخ مفید،
؛ جــوادى 488-489:  1379مــوســوی خــمــیــنــی (ج)،

). از طرف دیگر، قائلین به دیدگاه ولایـت 150:  1378آملى،
اند. انتخابی نیز، برای خود مستندات و توجیهاتی ارائه نموده

از جمله اینکه اصولاً مشروعیت ولایت فقـیـه، بـه رأی و 
خواست مردم وابسته است و مردم باید خود، سرنوشتـشـان 

).409-415: 1362را تعیین نمایند (منتظرى،
های دیگری نیز در این موضوع ابـراز شـده اسـت دیدگاه

)، که دیدگاه مـبـتـنـی بـر پـایـه 149: 1377(اسماعیلى،
توان بهترین شیـوه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را می

در قبول منشاء مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت بـه 
شمار آورد. بنابراین، منشاء مشروعیت ولایت فقیـه، الـهـی 
است و نقش مردم، تنها تعیین مصداق یا تعیین اصـلـح و 

پذیرش و به فعلیت رساندن این ولایت خواهد بود. 
قلمرو اختیارات ولی فقیه در عصر غیبت نیز از منظر فقـهـا 
مختلف است. برخی از فقها به مسائل حکومتی نپرداخته و 
ولایت فقیه را از باب حسبه، نسبت بـه بـرخـی از امـور 
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اند. گروهی نیز ولایت فقیه را بر امور عمومی جامعه پذیرفته
اند. دسته دیگـری نـیـز، نپذیرفته و یا مورد تردید قرار داده

تصریح به ولایت عامه فقیه نموده و گاه بر آن، ادعای اتفـاق 
اند. آنچه قریب به اتفاق فقها قبول داشتـه و یا اجماع نموده

توان در مـورد کمتر کسی در آنها تردید نموده است را می
ولایت در فتوا و بیان احکـام، ولایـت در قضـا و فصـل 
خصومت، نظارت بر امور مسلمین در زمینه اجرای قوانـیـن 
الهی و جلوگیری از انحرافات و نهایتاً امور حسبیه، خلاـصـه 

). خروج از دایره شریعـت و 5:  1380نمود (جعفرپیشه فرد،
ارتکاب معصیت و حرام و نیـز ورود بـه حـوزه زنـدگـی 
خصوصی مردم، بدون ارتباط عقلایی و شرعی بـا حـیـات 
اجتماعی و مصالح جامعه، از موارد سقوط و عدم ولایت فقها 

دانسته شده است. 

حکومت در نظام جمهوري اسلامی ایران
هجری شمـسـی، 1357پیروزی انقلاب مردم ایران در سال 

هـای دیـن منجر به تأسیس نظام حکومتی مبتنی بر آموزه
الخصوص نـظـریـه اسلام و دیدگاه شیعه اثنی عشری و علی

). این موضوع، در 25:  1385فر،ولایت فقیه گردید (شفیعی
، نمود بارزی یـافـت بـه 1358قانون اساسی تصویبی سال 

نحوی که چه در مقدمه و چه در اصول آن، به وضـوح بـر 
حاکمیت قوانین و مقررات اسلامی و اداره نظام توسط فقیـه 

الشرایط به عنوان دارنده منصب ولایت امر و امـامـت جامع

امت، تصریح شده است. ولایت فقیه در جمهوری اسـلامـی 
وده کـه از »ولایت انتصابی فقیه«ایران، مبتنی بر نظریه 

سوی امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار نظـام در عصـر 
). 29-57: 1377حاضر ارائه شده است (مزینانى،

توان به لحاظ مفـهـومـی مـورد ولایت را در این نظریه می
بررسی قرار داد تا زوایای آن روشن گردد. از نظر مـفـهـوم، 

؛ 672تا: ؛ فیومی، بی404تا: ولایت در لغت (فیروزآبادی، بی
)، ولایت در قرآن نظیر ولایت 734:  1372جعفری لنگرودی،

حق و باطل، ولایت تکوینی و تشریعی، ولایـت بـالـذات و 
بالغیر، ولایت رسول اکرم (ص)، ولایت اهل بیت پیامبر(ع) و 

و 1)، ولایت در حدیث21:  1379،ذو علمهای خاص (ولایت
ولایت در اصطلاح نظیر ولایت در عـلـوم کـلام، عـرفـان 

ــعــربــی،؛ ابــن146:  1375(قــیــصــری، ؛ 299؛ 1367ال
) و فقه یـاد شـده 231:  1371؛ لاهیجی،168:  1367آملی،

بـاشـد است که مفهوم موردنظر ما ولایت در علم فقـه مـی
)، انتصاب نیز که به دو صـورت نصـب 8-9:  1383(رشاد،

گردد در نظریه ولایت انتصابـی خاص و نصب عام مطرح می
رود؛ یعنی فقها منصوب عـام فقیه، به مفهوم عام آن بکار می

شارع جهت ایجاد حکومت و ولایـت در عصـر غـیـبـت، 
باشند. فقاهت نیز سومین عنصر در این نظریه است کـه می

در آن، شارع، عنوان و جهت فقاهت و شخصیت حـقـوقـی 
فقیه را به ولایت منصوب نموده است. 

139623، فروردین 16ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 

الطوسى، ابوجعفر محمدّ بن الحـسـن (شـیـخ های مهم حدیثی شیعه مراجعه گردد. نک: با توجه به حجم عظیم احادیث وارده، جهت مطالعه تفصیلی به کتاب1
1413، چاپ دوم، دارالاضواء، بـیـروت، التهذیبق؛ الطوسى، ابوجعفر محمدّ بن الحسن (شیخ الطائفه)، 1413، چاپ دوم، دارالاضواء، بیروت، الاستبصارالطائفه)،

، چاپ دوم، المکتبۀ الاسلامیـۀ، بحارالانوارق؛ المجلسى، محمدّ باقر، 1413، چاپ اول، دارالاضواء، بیروت، 2و1، جلدهاىاصول الکافىق؛ الکلینى، محمدّبن یعقوب، 
ئل ؛ حرالعاملى، محمّد بن الحـسـن، 1373، چاپ سوم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، شرایع الاسلام؛ المحقق الحلى، جعفر بن الحسن، 1374تهران،  سا و
آل البیت لاحیاء التراث، قم، الشیعۀ ق.1409، چاپ اول، مؤسسۀ 



شایان ذکر است که نظریه ولایت فقیه تا رسیدن به دوران 
معاصر، مراحل تاریخی مختلفی را پشت سر گذاشته اسـت 
که به دوران حضور معصوم (ع)، دوران ابتدای غیبت کبـری 
و آغاز اجتهاد، دوران غزنویان و سلجوقیان، دوران ایلخانـان، 
دوران صفویان، دوران قاجاریه مشروطه و دوران معاصر قابل 

). در تـمـامـی ایـن 10:  1385،برجیبندی است (تقسیم
مراحل، نظریه ولایت فقیه از جانب فقها بنـا بـه شـرایـط 
تاریخی، سیاسی و اجتماعی خاص خود مطرح و وسعـت و 
دامنه آن به تدریج سیر تکاملی خود را پـیـمـود کـه بـا 

های امام خمینی (ره) این نظریه به اوج شـکـوفـایـی تلاش
خود رسیده و وارد عرصه عمل نیز شده است. نـمـاد ایـن 
تلاش، تأسیس نظام جمهوری اسلامی بر مـبـنـای ولایـت 

انتصابی فقیه است.

ج.ا.االف) ولایت فقیه از منظر قانون اساسی 
چنانچه بخواهیم از منظر قانون اساسی جمهوری اسـلامـی 

گـردد کـه ایران به بررسی ولایت فقیه بپردازیم، روشن می
قانون اساسی، اولاً، در مقدمه و ثانیاً، در اصول دوم و پنجـم 
خود، مسأله ولایت فقیه را به عنوان اصل اصیل اسلامـی و 
مکتبی پذیرفته که بدون آن، تشکیل حکومت اسلامـی در 

زمان غیبت ولی عصر (عج)، امکان نخواهد داشت. 
، اضـافـه 1368ضرورت بازنگری در قانون اساسی در سال 

را در پـی »ولایت فقیـه«به عبارت »مطلقه«شدن لفظ 
داشت که در این خصوص نظرات مختلفـی جـهـت لـزوم 

ها و مطلقه بودن ولایت فقیه، ارائه شده است. تقابل دیدگاه
تفسیرها در مورد ولایت مطلقه فقیه، موجب پدید آمدن دو 

؛ 136:  1367گروه منتقدان و مخالفان (نهضت آزادی ایران،

)، و مدافعان و موافقان (عمید زنجـانـی 57:  1376منتظری،
) برای این نظریه گردید. 44: 1377(الف)،

های مختلفی توسط هر دو گـروه در در این راستا، استدلال
این خصوص، ارائه شده است. برداشت نهایـی از دیـدگـاه 
طرفداران این نظریه، ولایت مطلقه فقیه را بـا حـکـومـت 

-90:  1377مطلقه و استبدادی یکسان نپنداشته (ارسـطـا،
)، و برای آن شأن موضوعی قائل است کـه در صـورت 72

تجاوز ولی فقیه از حدود تعیین شده توسط دین برای وی، 
گردد و هیچگونه جایگاهی جهت تصدی از ولایت ساقط می

حکومت اسلامی را نخواهد داشت (جوادى آملى،پـیـشـیـن: 
). از طرف دیگر نیز، بررسی نظرات مختلـف، از عـدم 251

دهـد منافات بین ولایت فقیه با حق حاکمیت ملت خبر می
و براساس نظریه مورد قبول قانون اساسی یعنـی نـظـریـه 

، بـه خـوبـی جـایـگـاه »حاکمیت قانون-حاکمیت ملت«
حاکمیت ملت و رهبری فقیه و عدم تناقض بیـن ایـن دو، 

گردد.آشکار می

ب) ولایت فقیه در طرح رهبري
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فـقـیـه در 

). بر اصل پنجم قانون اساسیطرح رهبری نمود یافته است (
این مبنا، تعیین رهبر، با احراز شرایط و صـفـات ویـژه، از 
منظر فقاهت و رهبری دینی و نیز زعامت و رهبری سیاسی 
توسط مجلس خبرگان رهبری با ترکیب و آئـیـن خـاص 

قانون اساسی). رهـبـر اصل یکصد و هفتمگیرد (صورت می
منتخب، دارای وظایف و اختیاراتی در رابطه با کل نظـام و 

گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و نیز بـا در ارتباط با قوای سه
،110اصـول و 91بند اول سایر نهادهای قانونی است (

). ایـن وظـایـف و قانون اساسی177و 175، 113،112
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اختیارات، اشرافیت کامل رهبر بر ارکان نظام و سلطه همـه 
جانبه وی را ثابت نموده به نحوی که ضمـن مشـروعـیـت 
بخشی به تمام نهادها، امکان نظارت، کنترل، هماهنـگـی و 
هدایت آنها را بطور مستقیم و غیرمستقیم، دارا شده اسـت. 

گیری و استعفای رهبر نیز از جمله مباحثـی برکناری، کناره
است که در قانون اساسی بدانها پرداخته شـده و شـرایـط 

قـانـون 111اصل خاصی نیز برای آن تعریف گردیده است (
). همچنین، شورای موقت رهبری نیـز بـه عـنـوان اساسی

دار جانشینی و انجام وظایـف رهـبـر در تأسیسی که عهده
موارد ویژه است، دارای ترکیب، آئین و عملکرد تعریف شده 
خاص خود برای حسن جریان امور کشور در زمان مقتـضـی 

.قانون اساسی).111اصل باشد (می

تفکیک قوا و ابعاد آن
هـای عـلـوم مفهوم تفکیک قوا همانند سایر مفاهیم حـوزه

اجتماعی و سیاسی، با مرور زمان تغییر و تـحـول زیـادی 
داشته، ولی پس از قرن هجدهم، جوهره و فلسفه وجـودی 
آن توزیع و تقسیم قدرت و جلوگیری از استبداد و تـمـرکـز 
قدرت در دست یک شخص یا یک گروه اقلیت بوده اسـت. 
بر این اساس اقتدارات و شئون جامعه به چند شعبه تقسیم 

شود و اعمال و اجرای هر یک از این شعب بـر عـهـده می
گیرد. در شکل معمول تفکـیـک قـوا، ارگان خاصی قرار می

قوای حاکم به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیـه تـقـسـیـم 
اند. مقوله تفکیـک قـوا چـه در آراء و نـظـریـات شده

نظران و چه در عرصه ظهور و انعکاس در قـوانـیـن صاحب
اساسی کشورها تلقی واحدی نداشته است. در حـالـی کـه 
منتسکیو قائل به تفکیک عرضی قوا و تعادل و توازن روابـط 

بین قوا است، ژان ژاک روسو معتقد به تفکیک عمودی قـوا 
باشد. روسو قـوه و وجود سلسله مراتب در روابط بین قوا می

داند و اجرای عدالـت قضائیه را نیز مستقل از قوه مجریه می
داند. در تفکیک قـوا از را با اداره امور دولت قابل جمع نمی

دیدگاه جان لاک، جایگاه و شأن مستقلی برای قوه قضائیـه 
وجود ندارد. همچنین در حالی که تفکیک قوا مبتنی بر سه 
قوه مقننه، مجریه و قضـائـیـه شـیـوع دارد، بـرخـی از 

نظران بر لزوم وجود قوه چهارم، قوه تعدیل کننده یـا صاحب
اند. این اختلاف در نظر، به عرصه هدایت کننده، اشاره کرده

عمل نیز کشیده شده است و تفکیک قـوا در کشـورهـای 
مختلف به اشکال گوناگونی به منصه ظهور رسیده و انـواع 

پـارلـمـانـی ریاستی و نیمههای ریاستی، پارلمانی، نیمهرژیم
شکل گرفته است. اگرچه، تفکیک قوا بطور سنتی و از منظر 
کارکردی به سه شاخه تقسیم شده است؛ اما، این تقـسـیـم 
وظایف و کارکرد، به هر دلیلی که انجام گـرفـتـه بـاشـد، 
حکایت از آن دارد که حکومت و عناصر متشکله مـخـتـلـف 

تواند بـا تـوجـه بـه آن، در شمار امور اعتباری است و می
ها و کشورهای مختلف تغییر و تحول یابد ها و تمدنفرهنگ

و مهمتر اینکه، رو به تکامل نهد.

تفکیک قوا در ایران
بینی در دین اسلام، شکل خاصی از دولت و عناصر آن پیش

ای از انـدیشـمـنـدان و پیشنهاد نشده است. گرچه، پـاره
مسلمان معتقدند تفکیک قوای موجود و متعارف، در تاریـخ 
اسلام و در کلمات و سیره امام علی (ع) مسبوق به سـابـقـه 

اما با توجه به بسترهـای طـرح )، 102: 1361(نائینی،است 
توان این نظریه را یک امـر این نظریه و تکامل یافتن آن می

139625، فروردین 16ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



اعتباری و بشری قلمداد کرد که عقلاً برای جلـوگـیـری از 
اند و از قضـا تجمیع قوا و توزیع قدرت آنرا پیشنهاد نموده

پس از طرح آن، مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفته و 
قوانین اساسی غالب کشورها و از جملـه قـانـون اسـاسـی 
جمهوری اسلامی ایران و پیش از آن، قانون اسـاسـی دوره 

مشروطیت نیز به آن، بها داده و آنرا پذیرفته است. 
نظریه تفکیک قوا با توزیع قدرت در میان سه قوه و نهاد، از 
تمرکز قدرت در دست یک فرد یـا یـک گـروه اقـلـیـت 

گشـایـد تـا از کند و راه را برای مـردم مـیجلوگیری می
مند گردند. اگـر بـه های اساسی و مشروع خود بهرهآزادی

یابیم که هـدف مباحث طرفداران این نظریه بنگریم، در می
اساسی آنها، پاسداشت حقوق مردم از دستبـرد حـاکـمـان 

(نائینی،پـیـشـیـن: مستبد و خودکامه و توتالیتر بوده است 
با این اوصاف، وقتی تفکیک قوا از امور اعـتـبـاری و ).  47

عقلایی بشری و راهی برای محفوظ ماندن حقوق شهروندان 
از تعدی دولتمردان تلقی شود، در نتیـجـه جـزء ذاتـیـات 
اندیشه و حکومت نیست و روشی است که در آن حـقـوق 

شـود. در ایـن ها و شهروندان تأمین و تضمین مـیانسان
توان به تبیین نسبت آن با نظریه ولایت فقیه نیز صورت می

پرداخت.
هاي ایرانی تفکیک قواالف) دیدگاه

سابقه طرح مباحث تفکیک قوا در ایـران بـه جـنـبـش 
گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر مشروطیت باز می

و مفاهیم جدید به کشور ایران، اندیشمندان و روشنفـکـران 
ایرانی و مسلمان سعی در برجسته نمودن این مفـاهـیـم و 
استفاده از آنها برای ایجاد تغییرات وسیع نمودنـد. از ایـن 
جهت، موافقان و مدافعان و نیز مخالفان و منتقدانی پـیـدا 

نمود.

دیدگاه موافقان تفکیک قوا-1

ای از عالمان شیعی نظیر آیت الـه در دوره مشروطیت، عده
نائینی، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این 

ای دیگر نگریستند و به نسبت سنجی ایـن مباحث از زاویه
های اسلامی پرداخـتـنـد. عـلامـه مفهوم با مفاهیم و آموزه

نائینی که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و 
خواهان برخاسـتـه تنزیه المله، به حمایت نظری از مشروطه

بود، به ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از بـرداشـت 
کند. آیت اله طالقانی نیز نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره می

که برای نخستین بار غبار کهنگی را از اثر معروف نائـیـنـی 
هـای زدود و آن را تصحیح، احیاء و منتشر نمود، در پاورقـی

). 107(هـمـان، شـود آن، در اینباره نکاتی را یادآور مـی
اندیشه طرح تفکیک قوا در دوره مشروطیـت و در قـلـم 

پرداز جنبش ناتمام مشروطیت، آیت الـه ترین نظریهبرجسته
نائینی، با آنچه درباره منشاء و دلایل آغازین بحث تفکـیـک 

قوا در غرب آورده شد، بسیار متفاوت است. 
از جمله مهمترین دلایل بسط این نـظـریـه در انـدیشـه 
متفکران غرب، عریان ساختن قدرت و مهار و کنترل آن و 

پردازان غربی رو، اندیشهبستن باب استبداد بوده است. از این
هـای هایی حرکت نمودند تـا قـدرتحلبه سمت ارائه راه

فراقانونی و متمرکز را به زانو درآورده و پای استبداد را در 
زنجیر نهند. در واقع، تکثیر و توزیع قـدرت مـیـان قـوای 

گانه، راه را بر دیکتاتوری و استبدادورزی بسته و به بسط سه
انجامید. برداشتی که از سخنان حقوق عمومی در جامعه می

آیت اله نائینی درباره تفکیک قوا شده، با آنچه در مـتـمـم 
قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته است نیز یکسان است 

به این ترتیب، متمم قانون ).  500:  1372،هوشنگ مهدوی( 
اساسی مشروطیت نیز به تفکیک قوا رأی داده است، اما این 
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تفکیک همانگونه که در تفسیر اندیشه آیت اله نائینی نـیـز 
ذکر شد به استقلال و جدایی قوا و تقسیم کار میـان آنـان 

اهمیت این مسأله از آن )، 107(نائینی،پیشین: اشاره دارد 
جهت است که برای نخستین بار، ایران به سمت قانونگرایی 
و قانونمندی حرکت نمود و این خود پدیده مبارکی بود کـه 

طلب نیز مورد تأیید و تأکید ای از عالمان مشروطهآن را عده
قرار دادند.

دیدگاه مخالفان تفکیک قوا-2

خواه نیز در این دوره، در کـنـار بعضی از متفکران مشروعه
خواهان، خواستار محدود شدن سلطنت بودند. بـه مشروطه

هایش همانـنـد اله نوری نیز در بحثعنوان مثال شیخ فضل
اندیشید و آن را تأییـد طلبان به تحدید سلطنت میمشروطه

با وجود این، بـارزتـریـن ).  18:  1374،نژادزرگری(نمود می
خـواهـی بـرخـی از انـدیشـمـنـدان وجه تفکر مشروعـه

طلب، مخالفت با تفکیک قـوا و دفـاع از قـدرت مشروعه
اله نوری، تقسیم و تفکیـک متمرکز بود. از جمله شیخ فضل

(نائینی،پیشین: دانست قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت می
محمد حسین بن علی تـبـریـزی کـه در شـمـار ).  166

خواهان است برخلاف کسانی همانند نائیـنـی کـه مشروعه
مفاهیمی چون تفکیک قوا را به نصوص دیـنـی اسـتـنـاد 

پردازد. تبریزی که با چنیـن دهند، به مخالفت با آنها میمی
شدت از نظریه تفکیک قوا و مجـلـس شـورای مـلـی رو 

گرداند، با زاویه نگاهی قدیمی به سلطنت، از نـظـریـه می
وی بـه ). 49:  1374(آبادیان،نمود قدرت متمرکز دفاع می

صراحت جامعه ایران را به دلیل اینکه مردم آن مسـلـمـان 
داند که به ساز و کارهایی متشبـث نیاز از آن میهستند، بی

شود که در شریعت به آنها اشاره نشده و مورد تأیید عالمـان 

نـیـاز اسـت نیست و حال آنکه اسلام از همـه آنـهـا بـی
).29،پیشین: نژادزرگری(
دیدگاه متعارف نسبت به تفکیک قوا-3

در کنار این دو دسته از اندیشمندان مـوافـق و مـخـالـف 
توان از تعدادی دیگر از تفکیک قوا در دوره مشروطیت، می

نظران آن دوره یاد نمود که به بحث تفکیک قـوا در صاحب
معنای متعارف و رایج آن، علاقه نشـان داده و مـبـاحـث 
مستدلی را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه بـحـث قـرار 

اله عـبـدالـرسـول توان به آیتاند. از جمله این افراد میداده
خـود »رساله انصافـیـه«مدنی کاشانی اشاره نمود. وی در 

تفکیک قوا را در معنای متعارف و رایج به کار بـرده و در 
).81:  1378(کـاشـانـی،دفاع از آن مطالبی نگاشته اسـت 
خـواهـان و در کـنـار همچنین وی برخـلاف مشـروعـه

طلبان، به دفاع از مفهوم تفکیک قوا پرداخته و آن مشروطه
کند که انـدیشـمـنـدان را یک اصل مسلم اسلامی فرض می

اند.غیرمسلمان آن را از مسلمانان فرا گرفته

ب) تفکیک قوا  و ولایت فقیه  
جایگاه تفکیک قوا در گستره ولایت فقیه-1

جایگاه اصل تفکیک قوا که مکانیسمی برای تعدیل و اجرای 
و »  اعمال ولایـت« قدرت و حاکمیت است، اصالتاً در بخش 

باشد. الـبـتـه می»  منشأ ولایت«به صورت تبعی در بخش 
در منشأ ولایت، »  انتخابی« یا »  انتصابی« تأثیر قبول مبنای 

بر مرحله بعدی که اعمال ولایت و تفکیک قوا است، کـامـلاً 
بـاشـد، »  ولایت انتصابی« مشهود است. چنانچه اگر مبنا بر 

چون رأی و بیعت مردم اصالت ندارد، گرچه ممکـن اسـت 
گانه، قانون اساسی و ... را تنفیذ نماید، امـا فقیهی قوای سه

جایگاه ولی فقیه فوق قانون و فوق قوای حاکم بوده و لـذا 

139627، فروردین 16ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



ای را، مثلاً مجلس، در صورت مصلحت تعطیـل تواند قوهمی
و اصولی از قانون اساسی یا مصوبات مجلس را به دلایلی که 
در نظر دارد، نادیده بگیرد و به صورت موقت یا دائم تعطیل 

برگزیده شود؛ مثلاً، »  ولایت انتخابی« نماید؛ ولی اگر مبنای 
همان فقیه اگر بخواهد بدون مشـورت و شـورا چـنـیـن 

آید.دستوراتی را بدهد به ولایتش لطمه وارد می
منزلت تفکیک قوا در نظریه ولایت انتصابی فقیه-2
دیدگاه امام خمینی (ره)-

تفکیک قوا در نظریه سیاسی و حکومتی امام خمینی (ره)، 
یعنی ولایت مطلقه فقیه به طور مبسوط مورد توجـه قـرار 

ای از اظهارنظرهای ایشـان توان به پارهنگرفته است، اما می
در اینباره دست یافت. در واقع امام خمینی (ره) با پذیـرش 
این نکته که در بسیاری از امور حکومت و به ویژه در سطـح 

گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکـت داشـتـه قوای سه
کند؛ زیـرا باشند، راه را برای پذیرفتن تفکیک قوا هموار می

یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قـوای مـخـتـلـف 
حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غـیـر 

تردید تدبیر و اداره جامعه بـا مشـکـلات و این صورت، بی
شود. تنگناهای فراوان مواجه می

تر به تفکیک قوا و بـه در موارد دیگری ایشان به طور صریح
پردازد و بـر گانه مقننه، مجریه و قضائیه میویژه قوای سه

نـمـایـد.تفکیک وظایف و اختیارات آنها تأکید و توصیه مـی
امام خمینی (ره)، دخالت قوا در امور یکدیگر را موجب هرج 

بـایسـت در و مرج دانسته و معتقد است که همه قـوا مـی
(موسوی خمینی حیطه اقتدار خود به انجام وظیفه بپردازند 

ایشان ضمن پذیرش نظریه تفکیک قـوا، ).  17:  1361(الف)،
برد:آن را به منظورهای ذیل به کار می

الف) تنوع کارها و وظایف حکومت و وسعت و پیـچـیـدگـی 
آنها؛

هـای های گوناگون و تجـربـهب) استفاده از افکار و تخصص
تاریخی بشر در قوای مختلف حکومت؛

ج) لزوم رعایت دقت و سرعت و استحـکـام کـارهـا بـرای 
رسیدن به نتایج مطلوب؛

د) لزوم همفکری و مشورت به ویژه در مسائل اجتماعـی و 
پرهیز از استبداد به رأی و خود محوری؛

هـ) وجوب رعایت مصالح جامعه بر زمامدار؛
و) جواز واگذاری کارها به دیگران و عدم مباشرت شـخـص 

).25-62: 1378(اسکندری،حاکم در کارها 
ها، دیدگاه امام خمینی (ره) را با معـنـای برخی از  این نکته

مصطلح تفکیک قوا و بسترهـای طـرح آن، در انـدیشـه 
متفکران مغرب زمین و اندیشمندان عصر مشـروطـیـت در 

سازد؛ زیرا یکی از دلایل اساسی تفـکـیـک ایران نزدیک می
قوا، همانا جلوگیری از استبدادورزی حاکمـان و کـنـتـرل 
حاکم و حاکمان بوده است و این مسأله به اضـافـه سـایـر 
معانی تفکیک قوا در سخنان امام خمینی (ره) بازتاب یافتـه 

است.
دیدگاه سایر موافقان نظریه-

پردازان ولایت انتصابی فـقـیـه نـیـز سایر مفسران و نظریه
(مصـبـاح انـد تفکیک قوا را به صراحت مـطـرح نـمـوده

در این دیدگاه و تفـسـیـر از ولایـت )،102:  1378یزدی،
انتصابی فقیه، در عین پذیرش تفکیـک قـوا بـه عـنـوان 

ای بارز از تمرکز قـدرت و نـوعـی ای مدرن، به گونهپدیده
اختلاط قوا سخن به میان آمده و از آن به عـنـوان امـری 

بـاشـد، دفـاع های سیاسی دنیا رایج میمرسوم که در نظام
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مطالب برخی ). 111-129:  1372(مصباح یزدی،شده است 
دیگر مفسران ولایت انتصابی فقیه نیز دیدگاه فوق را تأییـد 

از بررسی موارد مـخـتـلـف بـر ).  11تا: ،بیمومن( نماید می
آید که هر یک از طرفداران و شارحان نـظـریـه ولایـت می

ای متفاوت به بحث تـفـکـیـک قـوا انتصابی فقیه به گونه
بر این اساس، در ). 8:  1379آبادی،(طاهری خرماند پرداخته

گانه، نه به صورت مستقل، بلکه تحت اشـراف واقع قوای سه
ای از ولی فقیه و به عنوان ایادی و بازوهای او انجـام پـاره

گیرند. آخرین نظریـاتـی کـه وظایف مذکور را بر عهده می
درباره مباحث ولایت فقیه در نظریه ولایت انتخابی مـطـرح 

هـا و شده، نشانگر این است که تفکیک قوا، مسـئـولـیـت
تشکیلات مختلف در حکومت دینی براساس قانون اسـاسـی 
برای مهار قدرت مطلقه و متمرکز حاکم اسلامی است و نـه 
به عنوان اینکه این قوا جزء ایادی و اعوان و انصار رهـبـری 
در انجام وظایف باشند. به هر حال، تفکیک قوا روشی اسـت 
که در آن، حیات و دوام نهادهای مدنی و مردمی مسـتـقـل 

ای راه را بر استبداد بسته و تأمین و تضمین شده و تا اندازه
کند.از آن جلوگیری می

ج) تفکیک قوا و مناسبات آن در نظام ج.ا.ا
جمهوري اسلامی ایرانقانون اساسی تفکیک قوا در -1

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اسـتـقـلال 
قوا، نظریه تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است و الـبـتـه 
تفکیک و استقلال قوای موجود در نظام جمهوری اسـلامـی 

های سیاسی در این زمینه متفـاوت ایران، با انواع دیگر نظام
است. اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به صراحـت 

قوه قضائیه را مستقل دانسته است؛

ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی قوه قضائیه، قوه« 
دار و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عـهـده

»وظایف زیر است ...

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز از سـه قـوه سـخـن 
شمارد؛گوید و آنها را مستقل از همدیگر بر میمی
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتـنـد از: قـوه « 

مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطـلـقـه 
امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قـانـون اعـمـال 

»گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.می

برای روشن شدن این موضوع که نوع مـنـاسـبـات قـوای 
حکومتی با یکدیگر و رهبری براساس قانون اساسی چگونـه 
است، ناگزیر بحث حول چند محور مانند الگوی تفـکـیـک، 
استقلال و مناسبات قوا با یکدیگر و رهبری، مهار و کنـتـرل 
قوا با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی و نیز نسـبـت 
ولایت مطلقه فقیه و تفکیک قوا در قانون اساسی جمهـوری 

اسلامی ایران بایستی انجام گیرد.

الگوي تفکیک و استقلال قوا در قانون اساسی  -2

با هرگونه تفسیری از ولایت مطلقه که به معنای مـطـلـقـه 
توان به سازگاری سیاسی و خودکامگی و استبداد باشد، نمی

نظریه تفکیک قوا با نظریه ولایت فقیه حکم نمود. بنابرایـن، 
کـنـد، تفسیری که در اینجا به سازگاری این دو حکـم مـی

فارغ از هرگونه استبداد و خودکامگی خواهد بود و با نـظـام 
: 1380(بشیـریـه،سیاسی دموکراتیک نسبت خواهد داشت 

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسـلامـی ). 115
ای بـه ایران، ضمن پذیرش تفکیک و استقلال قوا، به گونـه

تفکیک نسبی قوا رأی داده است. در تفکیک نسـبـی قـوا، 
گانه از یکدیگر مستقل و وظـایـف علاوه بر اینکه قوای سه

حداکثری خاصی را بر عهده دارند؛ امـا بـه نـوعـی و در 

139629، فروردین 16ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



ورزند که در حوزه ای حداقلی به اموری مبادرت میمحدوده
وظایف آنها نیست و در شمار وظایف قوای دیگر است. ایـن 
مسأله را به طور ویژه در دو قوه مقننه و مجریه، به روشنـی 

توان مشاهده نمود. می
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه بـه پـذیـرش 

های نهفته در تفـکـیـک ای ارزشتفکیک نسبی قوا، به گونه
آوری نموده و بدین جهت نسبی و مطلق قوا را در خود جمع

های سیاسی متمایز است؛ به نحوی که تفکیک از سایر نظام
قوای موردنظر قانونگذار در قانون اساسی جمهوری اسلامـی 
ایران به معنای متعارف آن نیست، بلکه استـقـلال قـوا در 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مـعـنـای اجـرای 

گانه گذاشته است. وظایفی است که قانون بر عهده قوای سه
تواند به مـنـزلـه عدم اجرای وظایف در محدوده قانون، می

-67:  1380منـفـرد،(صنیعیادغام قوا و تمرکز قدرت باشد 
در واقع، اداره کشور و اعمال حاکمیت نیازمند تقسیـم ). 66

وظایف و فرماندهی واحد است. به همین دلـیـل، مـحـدود 
نمودن تعداد قوا در کشورها به سه قوه، چنانـچـه مـرسـوم 

سازد و بـه است، امکان اداره و فرماندهی بهتر را فراهم می
رسد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نـیـز نظر می

همین نگرش مورد توجه بوده است. 
157و 156، 113با توجه به بعضی از اصول قانون اساسی (

به ابعاد تفکیک و استقلال قوا در نظام جمهوری اسـلامـی 
رسد الگوی صحیح تفکیک و ایران اشاره دارند)، به نظر می

استقلال قوا که مورد نظر قانون است، الگویی است کـه در 
آن سه قوه، هم عرض یکدیگر، متوازن و نسبتاً مستـقـل از 

شوند. در واقـع، هم و زیر نظر رهبری اداره و هماهنگ می
اگر ساز و کارهای کنترل کننده قوا نسبت به یکدیگر موثـر 
واقع نشود، این موقعیت در اختیار رهبری است تا قوا را در 

مجاری قانونی خود قرار دهد و به نوعی ضامـن و حـافـظ 
رود.تفکیک و استقلال قوا به شمار می

توازن، نظارت و کنترل قوا در قانون اساسی -3

های مختلف برای نظـارت سـه قـوه بینی راههدف از پیش
مقننه، مجریه و قضائیه بر یکدیگر، ایجاد تعـادل و تـوازن 

هایی اغلب در قوانیـن اسـاسـی میان آن قواست. چنین راه
شود. لازمه اصل تفکیک قوا، بینی میبعضی از کشورها پیش

نظارت آنها بر یکدیگر است. 
بالاترین ابزار کنترل و نظارت بر قوا و نهادها، همانا استفـاده 
از ابزار کنترلی عزل و کنار گذاشتن است کـه در صـورت 

تواند به کار گرفته شود. بر ایـن اسـاس، رئـیـس لزوم می
جمهور توسط دو قوه دیگر یعنی قوه مقننه در صورت رأی 

) و قوه قضائیه (از کـانـال 89به عدم کفایت سیاسی (اصل 
دیوان عالی کشور) در صورت تخلف از وظایف قانونی (اصـل 

) قابل عزل است. علیرغم اینکه ساز و کار عزل رئـیـس 110
جمهور در قانون اساسی تعبیه شده است، اما اهرم عـزل و 
کنار گذاشتن در مورد قوای مقننه و قضـائـیـه در قـانـون 
اساسی استفاده نشده است. بر این اساس، مجلـس شـورای 
اسلامی قابل انحلال نیست و نمایندگان مجـلـس شـورای 

شوند. در واقع، قوه مقننه تنها اسلامی نیز عزل و برکنار نمی
نهاد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران اسـت کـه 
امکان انحلال مجلس یا عزل نمایندگان در آن به رسمـیـت 
شناخته نشده است. رئیس قوه قضائیه نـیـز از وضـعـیـت 
مشابهی برخوردار بوده و با خواست دو قوه دیگر قابل عـزل 
یا کنار گذاشتن نیست، مگر اینکه مقـام رهـبـری وی را 
برکنار نماید. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی موظـف 
است در محدوده وضع قوانین از قانون اساسی و شـریـعـت 
اسلام خارج نشود. در هر صورت، بعد از تصویب قوانین، این 
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شورای نگهبان است که عدم مغایرت قوانین را بـا قـانـون 
دهد و از ایـن طـریـق اساسی و شرع مورد تأیید قرار می

تواند به کنترل و نظارت بر روند قانونگذاری در کشـور می
نظر میان شورای نگهبان و مبادرت ورزد. در صورت اختلاف

مجلس شورای اسلامی، با صلاحـدیـد مـجـلـس شـورای 
تواند به مجمع تشخـیـص اسلامی، مصوبه مورد اختلاف می

مصلحت نظام ارسال شود تا مجمع در اینباره داوری نمـوده 
) به هر حـال از ایـن 112و به حل اختلاف بپردازد (اصل 

گردد. مجـلـس طریق نیز مجلس شورای اسلامی کنترل می
تواند بر قوه مجریه و قوه قضائیه از طریق شورای اسلامی می

کمیسیون اصل نود قانون اساسی نظارت نماید. قوه مقنـنـه 
تـوانـد ) مـی76همچنین از طریق تحقیق و تفحص (اصل 

کنترل و نظارت لازم را نه تنها بر عملکرد قوه قضائیه، بلکـه 
قوه مجریه و نیز نهادهای زیر نظر رهـبـری انـجـام دهـد. 
مجلس شورای اسلامی از طریق وضع و اصلاح قوانین (اصل 

تواند قوه قضائیه و قوه مجریـه ) و تصویب بودجه هم می71
را کنترل نماید. از آنجا که طبق اصل هفتاد و هفتم قـانـون 

های نامهنامه، قراردادها و موافقتها، مقاولهعهدنامه«اساسی 
، »المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی بـرسـدبین

تواند قوه مجریه و قوه قضائیه را قوه مقننه از این طریق می
کنترل نماید. با توجه به اینکه رئیس جمهور مطابـق اصـل 

تـریـن مـقـام عالی«یکصد و سیزدهم، پس از مقام رهبری 
بـر »رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اسـاسـی

تواند از جنبـه نـظـارتـی در عهده او قرار گرفته است، می
صورت خروج هر یک از نهادها از مجرای قانون، بـه آنـهـا 
تذکر قانون اساسی دهد و قوه مرتبط را از خـطـای انـجـام 
شده مطلع سازد. چگونگی انجام این اصل، مورد توجه تنـی 

چند از حقوقدانان و اندیشمندان قـرار گـرفـتـه اسـت و 
(هاشمـی و ها در این مورد ناهمگون و مختلف است دیدگاه
تـوان با توجه به آنچه ذکر شد، می).  15-53: 1380دیگران،

دریافت که قوه مقننه نسبت به قوای دیگـر از مـرتـبـه و 
جایگاهی ویژه و قابل توجه برخوردار است. 

در هر صورت، ساز و کارهای کنترلی و نظارتی مـنـاسـبـی 
گانه در قـانـون اسـاسـی برای حفظ حدود و ثغور قوای سه

جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و از این جهت، امـکـان 
عملی صیانت از توازن، تعادل و استقلال قوا ایـجـاد شـده 
است. البته همانطور که ذکر شد، رهبری در این ساز و کـار 
نظارتی و کنترلی در یک موقعیت ممتاز، ویـژه، خـاص و 
منحصر به فرد برای اعمال توازن و تعادل و کنترل و نظارت 

گیرد. طبق قانون اساسی، رهبری در سطحی بر قوا، قرار می
گانه قرار دارد و در هر حال، ایـن قـدرت بالاتر از قوای سه

عملاً تقسیم شده محسوب و تمرکز عملی در مقام رهـبـری 
ندارد تا عوارض منفی تمرکز قدرت را به دنبال داشته باشد، 
بلکه این قدرت به صورت بالقوه وجود دارد که در مـواقـع 
لزوم بروز و ظهور خواهد نمود. رهبری نیز مطابـق قـانـون 
اساسی، زیر نظر مجلس خبرگان رهبری است و از سـوی 
این نهاد بایستی مورد نظارت قرار گرفته و کنترل لازم بـر 

اعَمال وی اعمال شود.
برداشت اعضاي شوراي بازنگري از ولایت مطلقه فقیه و ارتباط آن -4

با تفکیک قوا 

رسد که هدف تفکیک قوا در جمهوری اسـلامـی به نظر می
ایران، ذاتاً برای کنترل و مهار قدرت سیاسی و حـاکـمـیـت 
نیست، بلکه آنچه مراد قانونگذار بوده است، تقسیم وظـایـف 

ها و انجام امور برمبنای وظایف مشـخـص بر مبنای تخصص
است. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، نشان 
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در اصـل »مطلـقـه«دهنده اختلافاتی بر سر افزودن واژه 
قانون اساسی است. با توجه به اینکه شورای بـازنـگـری در 

گانـه جهت تمرکز هر چه بیشتر امور و مناصب در قوای سه
رو منصب نخست وزیری از قانـون حرکت کرده است، از این

اساسی حذف شده و رئیس جمهور، به طور مستقیم ریاست 
گیرد. هیأت دولت را بر عهده می

ای موارد نـیـز از سویی با توجه به این تمرکزگرایی، در پاره
برخی اختیارات رئیس جمهور از شمار اختیارات وی حـذف 

گردد. از جمله همانگونه که در اصل پنجـاه و هـفـتـم می
مشاهده گردید، با توجه به پذیرش تفکیک و استقـلال قـوا 
که در این اصل پذیرفته شده است، در تغییر به وجود آمده، 

ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمـهـور بـرقـرار «جمله 
صـورت از ذیل این اصل حـذف شـده اسـت (»  گرددمی

مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جـمـهـوری 
با تغییرات به وجود آمده در قانون ). 2:  1369اسلامی ایران،

اساسی، رئیس جمهوری همانند سایر قوا ریـاسـت هـیـأت 
رو هم عرض گیرد و از ایندولت و قوه مجریه را بر عهده می

آید و در نتیجه، هماهنـگـی قـوا بـه سایر قوا به شمار می
رو با توجـه بـه نهادی مافوق اینها سپرده شده است. از این

توانـد دلایل مذکور، مطابق قانون اساسی، تنها نهادی که می
از عهده تنظیم و هماهنگی قوا برآید، رهبری است. اما آنچه 

یابد و در موضوع تفکیک قوا مـوردنـظـر اسـت، اهمیت می
بـه اصـل »مطلقه«بحث ولایت مطلقه فقیه و افزودن واژه 

پنجاه و هفتم قانون اساسی است. تصوری که قانونگذاران از 
این واژه و این اصل دارند، گرچه میان آنان اختلافاتی نـیـز 

شود و قبلاً نیز ذکر گردید، مطلقـه سـیـاسـی مشاهده می
نیست. این تفسیر را که با تفکیک قوا همخـوانـی خـواهـد 

توان در سخنان اعضای شورای بـازنـگـری نـیـز داشت، می
مطالعه کرد. براساس آنچه در مشـروح مـذاکـرات آمـده، 
اعضای شورای بازنگری البته در معنای مذکور از مـطـلـقـه، 

نظر دارند و اختلاف آنان در گنجاندن یا عـدم بـکـار اتفاق
بردن این واژه در قانون اساسی است. برخی دیگر معتقدنـد، 
گرچه ولایت فقیه مطلقه اسـت، امـا افـزودن ایـن واژه، 

ها و مشکلاتی را برای نظام سیاسی ایجـاد کـرده، گرفتاری
انگیزاند. منازعات ذکر شده، البته در هایی را بر میمخالفت

ذیل اصل یکصد و هفتم اتفاق افتاده است که با پیشـنـهـاد 
در اصل پـنـجـاه و یکی از اعضاء برای افزودن واژه مطلقه

شود و این واژه در اصـل هفتم، با این پیشنهاد موافقت می
). 1630-1636همان، شود (یاد شده گنجانده می

به طور اجمال، میان اعضای شورای بازنگری قانون اسـاسـی 
اختلافاتی بر سر تصویب این واژه و نه اصل ولایت مطلقه در 
قانون اساسی وجود دارد، اما بدیهی است که با هـمـه ایـن 

ها، آنچه که با تفکیک قوا مناسبت خـواهـد داشـت، بحث
همانا برداشت غیراستبدادی از ولایت مطلقه است، در غـیـر 

توان از جایگاه تفکیک قوا در ایـن نـظـام این صورت نمی
سخنی به میان آورد.  

رابطه ولایت فقیه و تفکیک قوا در نظام ج.ا.ا
قـانـون پنجاه و هـفـتـم همانگونه که اشاره شد، در اصل 

شده، بـلـکـه بـر اساسی، نه تنها اصل تفکیک قوا پذیرفته 
استقلال قوا نیز تصریح گردیده است. اگرچه ظاهر عـبـارت 

دارد ولی با بیان اینکه قـوا »  مطلق« تمایل به تفکیک قوای 
شوند، نقطه اشتراکی برای آنـان زیر نظر ولی فقیه اداره می

برشمرده و با ضمیمه شدن اصول دیگر، نتیجه آن خـواهـد 
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شد که تفکیک قوای نسبی در جمهـوری اسـلامـی ایـران 
باشد. چنانکه مثلاً، در اصول هشتاد و هفتم، اصل مطرح می

هشتاد و هشتم، یکصد و چهلم و ... مواردی در این خصوص 
بیان شده است. بنابراین، نکاتی که از اصـول مـذکـور و 

مباحث پیش گفته قابل استنباط است عبارتند از اینکه: 
اسـت »  نسبی« الف) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران 

؛ »مطلق«نه 
هـای ب) با طرح حق استیضاح و سؤال و سـایـر دخـالـت

مجلس در رابطه با قوه مجریه رژیم تفکیک قوای ایـران از 
باشد؛ نیز نمی» ریاستی«نوع 

اسـت »  نسـبـی« ج) اگرچه رژیم ایران از نوع تفکیک قوای 
ولی مطابقت کامل با رژیم پارلمانی (که نتیجه تفکیک قوای 

نسبی به صورت متعارف است) نیز ندارد. 
د) اگرچه در جمهوری اسلامی ایران به دلیـل اخـتـیـارات 

هـای گسترده ریاست جـمـهـوری، مـقـداری بـه رژیـم
پارلمانی نزدیک است ولی باز با این نـوع ریاستی، نیمهنیمه

هـای ایـن ها نیز کاملاً مطابق نیست؛ مثلاً از ویژگیاز رژیم
ها دو رکنی بودن قوه مجریه است. نوع رژیم

هـای خـاص خـود، هـ) رژیم تفکیک قوای ایران با ویژگی
منحصر به فرد و جدید است، زیرا اینکه فعالیت قوا زیر نظـر 
ولایت مطلقه فقیه است و یا اینکه وجود شورای نـگـهـبـان 

) 191خصوصاً با شش فقیه منصوب از جانب رهبری (اصل 
و تأکید این موضوع که بدون شورای نگهبان مجلس شورای 

) و یـا عـزل رئـیـس 93اسلامی اعتبار قانونی ندارد (اصل 
) و ...، صبـغـه 110جمهور به رهبری نیز مرتبط شده (اصل 

کاملاً جدیدی به سیستم و مکانیسـم تـفـکـیـک قـوا در 
جمهوری اسلامی ایران داده است. همچنین، در بـررسـی 

رابطه ولایت فقیه و تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و 
، 57، 5، 2با ملاحظه اصول مرتبط در قانون اساسی (اصول 

و ...)، که بیانگر ارتباط ولـی 156، 157، 115، 112، 110
فقیه با سه قوه حاکم بر کشور است و همچنین با تکیه بـر 

انتخابی بودن ولایت فقیه، نسبی بودن، منحصر به -انتصابی
فرد و ویژه بودن تفکیک قوا در قانون اساسـی جـمـهـوری 

توان اینطور بـیـان نـمـود کـه باشد، میاسلامی ایران می
هایی که از بحث ارتباط ولایت فقیه با تفکیک قـوا خروجی

آیند، عبارت خواهند بود از: به دست می
الف) تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایـران، 
-تکنیکی است که از جهت قانونی در این نظـام سـیـاسـی

شده و همه افراد باید در چهارچوب آن بـا حقوقی پذیرفته
های خاص خودش عمل نمایند؛ اما مبـنـای ولایـت ویژگی

فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیوه مشروع حکومت از 
نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابراین، از نظر شأن، اصـل 

ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تقدم دارد.
ب) اصل ولایت فقیه از نظر زمانی نیـز تـقـدم بـر اصـل 
تفکیک قوا دارد. زیرا چنانچه اشاره شد ارتـبـاط ایـن دو، 

است، حال آن که قبل از »  اعمال ولایت« مربوط به مرحله 
مرحله اعمال ولایت، در مبحث ولایت مطلقه فقیه، موضـوع 

است. » منشأ ولایت«تر مسئله متقدم
ج) اگرچه در جمهوری اسلامی ایران قوای حـاکـم کـامـلاً 

نظر ولایت امر فعالیت مستقل از هم نیستند و خصوصاً تحت
نمایند، ولی در چارچوب وظایف قانونی خود، مخـتـار و می

مستقل بوده و مرتبط با قوای دیگر و با تعامل با آنـهـا، بـه 
پردازند.انجام وظیفه می
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گیرينتیجه
ترین نـهـاد نـظـام ترین و اصلیولایت فقیه به عنوان مهم

جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اسـاسـی در اعـمـال 
مستقیم و غیرمستقیم قدرت سیاسی نقش بسیار مـهـمـی 

های ولایت فقیـه در جـمـهـوری ترین کارویژهدارد. اصلی
اسلامی ایران، نظارت عالی آن بر کلیه ارکـان نـظـام و از 

کننده روابط و کننده، تنظیمگانه و هماهنگجمله قوای سه
حل اختلاف میان آنهاست که به طرق مـخـتـلـف انـجـام 

شود. می
حـقـوقـی -در نظام سیاسی»  امامت«و » ولایت«اصطلاح 

بـه »  حاکمـیـت« توان معادل جمهوری اسلامی ایران را می
شمار آورد. در بیان حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایـران 
مقام رهبری، ولایت و حاکمیت را بر عهده دارد و اوست که 

گـانـه و کند. ولی فقیه، اعمال قوای سهاعمال حاکمیت می
کند و  بـر هـمـه های حکومتی را تنفیذ میاهداف و برنامه

جانبه دارد. تفکیک قواگانه اشراف کامل، تام و همهقوای سه
شـده در سـازى شده و پیـادهاز جمله مفاهیم پذیرفتهنیز

حکومتى جمهوری اسـلامـی ایـران سازماندهى کلان نظام
تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تکنیکی اسـت . است

گانـه و دیـگـر شده و قوای سهکه از جهت قانونی پذیرفته
های خاص خود عمل نهادها باید در چارچوب آن و با ویژگی

نمایند لکن ولایت فقیه یک تکنیک نیست، بلکه تنها شیـوه 
مشروع حکومت از نظر شیعه در عصر غیبت است. بنابرایـن 
از نظر جایگاه، اصل ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تـقـدم 
دارد. از این جهت، قدرت و قلمرو اقتدار ولی فقیـه بسـیـار 
گسترده بوده و تفکیک قوا نیز تنها ابزاری در خـدمـت او

هدف تفکیک قوا در حـقـوق ست. برای اداره بهتر حکومت ا

اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقسیم وظایف بر مـبـنـای 
ها و انجام امور برمبنای وظایف مشـخـص بـوده و تخصص

کنترل و مهار ذاتی قدرت سیاسی و حاکمیت را مـدنـظـر 
ندارد، البته توازن، مهار و کنترل قوا و قدرت نیز با توجه بـه 

تواند به عنوان بینی شده در قانون اساسی میتمهیدات پیش
نتیجه تفکیک قوا مورد عنایت و توجه قرار گیرد.
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